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پاسخ به فراخوانآمبولانس

ميشه اميد داشت

ــم افطارى اگر  گرانقيمت نباشد اتفاقا سنت  مراس
ــود و  ــت: فرصت ديد و بازديد فراهم مى ش نيكويى اس

دل ها را به هم نزديك مى كند. 
اما اگر قرار باشد افطارى هاى پرهزينه بدهيم، كمك 
ــر كس دور و برش  ــت. ه به نيازمندان امرى ارجح اس
حتما كسانى را مى شناسد كه به اين هزينه ها محتاجند. 
ــنهاد قرآن به  ــت كه طبق پيش ــنهاد من اين اس پيش
«ذوى القربى» يعنى دوستان و آشنايان نزديكمان كه در 

مضيقه مالى هستند كمك كنيم. همه موارد عام المنفعه 
خوب هستند ولى ما نسبت به نزديك ترين كسانى كه 
در اطرافمان نيازمندند مسووليم. بهتر اين است كه اين 
مبالغ را به آنها بپردازيم. براى ثواب كردن، لازم نيست 
ــرد. همين كه نيازهاى اوليه  ــاى دور را امتحان ك راه ه

نزديكانمان را مرتفع كنيم، ثواب بزرگى است. 

ــهاب مرادى مديرعامل سازمان  ــلام ش حجت الاس
فرهنگى- هنرى شهر تهران در پى اعتراض هاى فعالان 
عرصه هنر به تعطيلى آموزش موسيقى در فرهنگسرا ها، 
ــود. او گفته بود كه  ــاره كرده ب ــازنده اى اش به دليل س
ــان كناره گيرى از رقابت با بخش خصوصى در  قصدش
آموزش موسيقى است. اگر اين تصميم و اقدام چنين باشد 
بى شك اتفاق مبارك و ميمونى در عرصه هنر و فرهنگ 
ــت. سال هاست دولت و  ــرزمينمان در حال وقوع اس س
نهادى هايى از بخش عمومى (نظير شهردارى، بنياد هاى 
نيمه دولتى و...) با حضور بلامنازع در عرصه هاى اقتصاد، 
فرهنگ، تجارت و هنر عرصه را بر حضور سازمان يافته 
ــته اند.  و قدرتمند بخش خصوصى تنگ كرده و گاه بس

همه مى دانيم موفقيت يك دولت (به مفهوم حاكميت) 
ــيم وظايف و صلاحيت ها  ــترك و تقس ــق مش بر مش
ــت.  ــه خصوصى، عمومى و حكومتى اس ــه عرص در س
ــتقر و مستظهر  دولتى كه صرفا بر اقتدار حكومتى مس
ــد ديرى نمى پايد و پيشرفتى نخواهد داشت.  بهار  باش
ــال 1386 هنوز دكتر على عسگرى، رياست سازمان  س
ــت.  ــهردارى تهران را برعهده داش فرهنگى - هنرى ش
ــگرپور  ــازمان نيز  محمدمهدى عس معاونت هنرى س
ــوى اين معاونت پيشنهادى ارايه  بود. در آن دوران از س
ــود و در انجام  ــد با اين هدف كه سازمان، چابك ش ش
ماموريتش توفيق بيشترى يابد. پيشنهاد اين بود كه از 
ميان خانه هاى فرهنگ و فرهنگسرا هاى موجود تعداد 
پنج فرهنگسرا در چهارگوشه شهر با امكانات شايسته 
توسط سازمان اداره شود و بهره بردارى از بقيه خانه هاى 
فرهنگ و فرهنگسرا ها به سازمان ها و انجمن هاى علمى، 
ــه طور رايگان  ــال، ب فرهنگى و هنرى، به مدت سه س
واگذار شود. استدلال آن پيشنهاد اين بود كه اين نهاد ها 

و انجمن هاى علمى، فرهنگى و هنرى به دليل تجربه، 
ــگاه در اجراى آموزش و برنامه هاى هنرى  دانش و جاي
باتوفيق ترند و البته كم هزينه تر. از سوى ديگر، اينگونه 
سازمان فرهنگى - هنرى نيز سبك و چالاك  و امكان 
تامين و برگزارى برنامه هاى شاخص ملى و بين المللى 

برايش ميسرتر مى شود. 
حالا با اين بيان و استدلال زعيم سازمان فرهنگى 
ــهردارى، برق اميدى در چشمانمان جرقه  - هنرى ش
زده كه مى توان اميد داشت كه اين نهاد با هيچ فعاليت 
ــگاه ها ى)  نهاد هاى فرهنگى و هنرى (از جمله آموزش
بخش خصوصى رقابت نكند و صرفا با دراختيارنهادن 
ــى و نهاد هاى  ــودش به بخش خصوص فضا هاى موج
ــاز توسعه هنر و فرهنگ اين شهر  ضابطه مند، بسترس
ــنهاد پيش برنده در واگذارى  ــد. اميد كه آن پيش باش
ــراها به  ــگ و فرهنگس ــاى فرهن ــردارى خانه ه بهره ب
ــه كار افتد و  ــى، فرهنگى و هنرى ب ــاى علم انجمن ه
سرآغاز توسعه و تقويت بنيان هاى هويتى تهران باشد. 

كمك به «ذوى القربى»

تقويت بنيان هاى فرهنگى – هنرى تهران

 پنجره فردا

دو، سه سال پيش، زمانى كه ليونل مسى جام بهترين 
ــه  گرفته بود، در  ــن جهان را براى چهارمين مرتب بازيك
حالى كه جام توى دستش بود و از صحنه خارج مى شد، 
در جواب خبرنگارى كه پرسيده بود درباره اين جام چه 
فكر مى كند يا چه احساسى دارد، جوابى به اين مضمون 
ــه  آن فكر نمى كند و فقط به خود فوتبال فكر  داد كه ب
مى كند، چون هنوز سال هاى زيادى در پيش دارد. براى 
ــالى بود در  من اين جوابى غريب بود از آدمى كه چندس
ــايد بيشتر از  ــهرت بود و در همان لحظه هم ش اوج ش
هميشه. او نه به جايزه و تبعات آن، كه فقط به كارش فكر 
ــتش حالت صورت و رفتارش هم مى گفت  مى كرد. راس
كه جوابى كاملا صادقانه دارد مى دهد، چون اصلا خيال 
ماندن جلو دوربين را نداشت و سريع دور شد و هيچ كار 

خودنمايانه اى هم نمى كرد و نكرد. 
ــه چندنفر از همه ماها كه  ــع فكر كرده ام ك از آن موق
ــيده ايم، اينطور فكر و رفتار  ــهرتى كم يا زياد رس به ش
كرده ايم، كه كارمان فقط پيش چشممان باشد و نه تمام 
ــهرت مى شود برد؟ نمى دانم  ــتفاده هايى كه از آن ش اس
واقعا چندنفر اينطور بوده اند، اما مى دانم چنين رفتارى 

ــر مى زند. به محض رسيدن به  حرفه اى كمتر ازمان س
كمترين موفقيت و شهرتى به جاى ادامه كار، به استفاده 
ــتفاده از آن شهرت فكر مى كنيم و وقتمان را  و سوءاس
ديگر بيشتر براى همان مى گذاريم و آن وقت اگر مجالى 
ــود حتما كه  ــد، به كار هم فكر مى كنيم. اين مى ش مان
ــاى اول و دوم مى مانيم و  ــم در همان كاره اغلبمان ه

ــهرتمان تداوم پيدا نمى كند. اما  موفقيت و ش
موفقيت هاى مسى را ببينيد كه چندسال 

است دوام دارد، آن هم در سطحى كه هر 
آن مى تواند به پايين سقوط يا نزول كند؛ 
اتفاقى كه براى خيلى از فوتباليست هاى 

ديگر به ساد گى افتاده است. 
ــر، در خود  ــه در ورزش و هن ــر ن اگ

ــد كه  ــم زمانى مى رس ــى ه زندگ
ــه قرار  ــورد توج ــان م خيلى هام
ــى  ــر زيباي ــم، به خاط مى گيري
ــاى فكرى و  ــرى، توانايى ه ظاه
ــى و غيره مان و بعد آنقدر  فيزيك
ــن توجه   ــذوب اي ــو و مج مح
اطرافيان مى شويم كه يادمان 
ــان را،  ــد خودم ــى رود باي م
كارمان را، يا حتى رفتارمان 
ــوش  ــم. فرام ــظ كني را حف

ــم كه كمترين صدمه  مى كني

ــا را از همان نقطه اوج دور  ــت كه م اين توجه ها اين اس
ــتند، تمام  ــق فوتبالمان هس ــد. همان ها كه عاش كنن
سعى شان را ناخودآگاه مى كنند كه ديگر خوب، يا اصلا، 
ــان را مى خواهند،  تمام  ــم. آنها كه زيبايى م بازى نكني
ــت و آن ها  ــان در جهت نابودى زيبايى مان اس كارهايش
كه دوستدار كارهاى هنرى مان هستند، تمام وقتمان را 
براى گفت وگو و جلسه و مانند اينها مى خواهند. يادمان 
ــويم تا  ــت كمى از آن اوج دور ش مى رود كه كافى اس
فراموش شويم و ببينيم يك باره و به همان سرعتى 
ــده بود، حالا دارد  كه توجه ها به سمتمان جلب ش

ازمان دور مى شود. 
راستش اين است كه هيچ كس از توجه ديدن 
ــا هم كه  ــد و اغلب ماه بدش نمى آي
ــده و به اصطلاح  آدم هاى توجه ندي
ــق  ــتيم و عاش نديد بديدى هس
ــدن، معمولى ترين (و نه  ديده ش
ــن) كارى كه ممكن  طبيعى تري
ــن جواب  ــم، همي ــت بكني اس
مثبت دادن به اين توجه هاست. 
خب، نتيجه اش هم معلوم است. 
اما چه جور مى شود پاسخى معقول 
ــت به اين توجه ها داد و خود را  و درس
هم حفظ كرد؟ به اين سوال بايد هركس 

جواب شخصى خودش را بدهد. 

هوا برمان ندارد كارتون خواب

آموزش دفاع شخصى براى جنين ها

ــاندم  � ــريع رس زنگ زدند و من آمبولانس را س
ــردم براى  ــودك آزار»، فكر ك ــودك «ك ــه مهدك ب
ــد ديدم  ــش آمده. بع ــكلى پي ــه اى چيزى مش بچ
ــر، مربى و مدير و خدمه مهدكودك را به جرم  نخي
كودك آزارى مى خواهند سوار آمبولانس كنند. فيلم 
ــت،  ــان هم الان توى اينترنت هس كودك آزارى ش

بى زحمت سرچ كنيد و ببينيد و غصه بخوريد. 
ــكم سرازير شد و  آقا من را مى گويى، گولى اش
ــم مگر از روى  ــيدم و گفت جلو آمبولانس دراز كش
ــت  ــويد. اين آمبولانس ممكن اس نعش من رد ش

مردم آزار سوار كند اما كودك آزار سوار نمى كند. 
گفتند: چه كار كنيم؟ 

گفتم: اگر از شأن خر كاسته نشود، سروته سوار 
خر كنيد و در شهر بچرخانيد. 

گفتند: خر چه گناهى كرده؟ 
گفتم: راست مى گوييد. پس اين كودك آزاران را 
سوار گارى كنيد. البته شانس آوردند من مى گويم 
سوار گارى كنيد. اگر مادرم باشد مى گويد ببنديد به 

گارى و ول كنيد در بيابان. 
ــى دارند،  ــكل روان ــايد مش بعد گفتند: اينها ش

ببريمشان تيمارستان؟ 
گفتم: چى؟ چى؟ نه. به ديوانه ها توهين نكنيد. 
ــت، كودك آزار را بايد  تيمارستان جاى ديوانه هاس

فرستاد آسياب، سنگ آسياب را ببندند بهش. 
خيلى عصبانى بودم و گولى اشكم سرازير بود و 
با اينكه ضدخشونت بودم خشونت در كلماتم موج 
ــته بود. داشتم فكر مى كردم  مى زد و ترس برم داش
آدم وقتى پاش مى افتد بايد خشمش را كنترل كند 
وگرنه وقتى خشمى در كار نيست كه آرامش كارى 

ندارد. 
در همين فاصله آمدند كودك آزاران را دستگير 
و مهد كودك  آزار را پلمب كردند و رفتند و دمشان 

هم گرم. خوب كارى كردند. 
ــنا آمد كه «آموزش  ــد اس ام اس از طرف ايس بع

خودامدادى در مهدكودك ها»
ــن اوصاف جاى خودامدادى بايد  به نظر ما با اي
ــزش كرد به  ــه داد و مجه ــخصى ياد بچ ــاع ش دف
اسپرى فلفل. چندسال پيش هم قرار شده بود زنان 
ــپرى داشته باشند.  ــخصى ياد بگيرند و اس دفاع ش
ــت در دوران  ــرود ممكن اس ــورى پيش ب همين ط
ــخصى داد، چون  باردارى به جنين آموزش دفاع ش

كار از محكم كارى عيب نمى كند. 

 پوريا عالمى

 على جهانشاهى 

درام تلفنى

استراحت

- داشتى چه كار مى كردى؟ 
- استراحت. 

- صداى تلفن مزاحمت شد؟ 
- نه. 

- هفته پيش هم همينو گفتى. 
- درباره صداى تلفن؟ 

- نه؛ هفته پيش هم گفتى  دارى استراحت مى كنى. 
- درسته. 

- نگرانم وقتى پير شدى مى خواى چه كنى؟ 
- استراحت. 

- وقتى زبونم لال گذاشتنت توى آرامگاه ابديت... . 
- به طور معمول همه استراحت مى كنن. 

- آخه اينم شد كار؟ 
- تو كار بهترى سراغ دارى؟ 

- بشر بايد كار كنه. زحمت بكشه. خسته بشه... . 
- و استراحت كنه. 

- تو بايد يه فكرى به حال خودت بكنى. 
- مثلا چى؟ 

- تو بيمارى. بايد برى دكتر. 
- جدا؟ 

- افسرده اى بايد برى پيش روانپزشك. 
- اون چه كار مى كنه؟ 

- باهات حرف ميزنه. دارو تجويز مى كنه. 
- كه استراحت كنم. 

- آدم با تو به هيچ جا نمى رسه. اصلا يادم رفت براى 
چى بهت زنگ زدم. 

- اوضاع چطوره؟ 
ــى مى دويم باز  ــب من و ره ــاح. صبح تا ش - افتض

هشتمون گرو نهُِمونه. 
- اگه اوضاع خوب باشه مى خواى چه كنى؟ 

- خب يه ذره... . بى خيال. كارى ندارى؟ 

 سوسن مقصودلو

كافه
نظر

 دانشى كه سبب كاهش خشونت نشده است 
عسـل عباسيان: يك ماه ديگر مى شود صدسال؛ صدسال پس از روز آشوب گرفته اى كه سربازان اتريشى و مجارتبار 
براى شروع جنگ نخست جهانى صف آرايى كردند؛ جنگى كه تا چهارسال ادامه پيدا كرد و در پى آن ميليون ها انسان 
جان باختند و كودكان بسيارى يتيم شدند. اين پايانِ ماجرا نبود. 21سال بعد، باز هم جهان درگير جنگ فراگيرى شد و 
اين بار هم طى شش سال متوالى ميليون ها شهروند معمولى يا نظامى زير بارش گلوله ها يا به واسطه بمباران ها جان دادند. 
هم اكنون، در هزاره سوم ميلادى، در دهكده جهانى، در عصر اينترنت و تكنولوژى و بمباران اطلاعات و فتح كهكشان ها، 
به نظر مى رسـد بازار «گلوله» و «بمب» و «موشـك» هنوز هم، مانند قبل رونق دارد و حتى پيشرفته تر از قبل هم شده. 
گواهش هم «گزينه هاى روى ميز» و «جنگ هاى افغانستان و عراق» و «حمله هاى انتحارى» و ناآرامى هاى مختلفى است 
كه شمارشان به قدرى زياد شده كه ديگر عادى به نظر مى رسد و حتى گاهى اخبارش كه به گوشمان مى خورد، ديگر 
متاثرمان هم نمى كند؛آخرينش هم فجايعى كه «داعش» رقم زده يا اتفاقاتى كه در «غزه» افتاده . به سـراغ سـه نفر از 
چهره هاى مختلف رفتم و از آنها پرسيدم كه «چرا بشر امروز، با همه پيشرفت هايش در علم و فناورى، هنوز هم مى جنگد 

و دانشش نه تنها خشونتش را كاهش نداده، كه در مواردى بيشتر هم كرده؟» در ادامه پاسخ آنها را مى خوانيد. 

 خسرو سينايى  كارگردان
انسان هنوز مى جنگد و ابزار جنگى توليد مى كند چون «آدم، آدم است.» گاهى فراموش مى كنيم انسان 
ويژگى اى دارد كه آن را از حيوانات متمايز مى كند و آن هم عقل آدميست؛ عقلى كه غرايز حيوانى آدمى 
را كنترل مى كند اما تا چه حد در كنترل اين غرايز موفق هست يا در طول تاريخ براى مهار اين غرايز 
كوشيده، نمى دانيم. تا آدم، آدم است ماجرا همين خواهد بود. غريزه سلطه و خشونت در آدمى وجود دارد، نبايد از خاطر 
ببريم كه تفاوت انسان و حيوان همين است كه انسان با عقل و شعورش قادر به كنترل و متعادل سازى اين غريزه هاست. 
ظاهرا اين كنترل به واسطه انسان صددرصد نيست و حدوحدود مشخصى دارد چراكه مى بينيم آدمى در بسيارى از موارد 
هم تابع غريزه مالكيت است، گاهى تن مى دهد به ماجراى غرايز و گاهى حتى براى مالكيت بيشتر عقل و شعور انسانى اش 
را ناديده مى گيرد. براى همين مى بينيم انسان ها به دليل آنچه منافع شخصى شان مى پندارند، در نهايت فرمان عقلشان 
ــرفت كند، باز هم غرايزش سركشى مى كنند. حتى گاهى  ــه آدمى پيش را ناديده مى گيرند هرچقدر هم كه عقل و انديش
پيشرفتش باعث مى شود، بيشتر طمع كند و به خودش اجازه طمع بيشتر بدهد و سلاح هاى پيشرفته ترى بسازد. بايد پرسيد 

كه اين سلاح ها جز نابودى ديگران به چه كار مى آيند؟ 

 مهدى غبرايى  مترجم
دنياى غم انگيزى شده است. تصور من اين بود كه بعد از «فروپاشى بلوك شرق» ديگر رقابت دو ابرقدرت 
در صحنه جهانى وجود نداشته باشد و اين بازى ها منتفى شود و جهان روى آسايش به خود ببيند اما 
ــفانه بعد از دوره كوتاه آرامش، ماجرا برعكس شد. امروز صبح بيدار مى شويم، از طرف شرقمان  متاس
ــد، در سوريه چندقدم  ــت، از طرف غرب هم همين طور. از عراق خبر بمب گذارى مى رس ــت ماس 40،50جنازه روى دس
آن طرف تر هم همين طور. افغانستان و پاكستان هم مدام در آشوب بمب گذارى هاى انتحارى هستند و هرروز يا هفته اى 
چندروز عده اى در اين ماجراها از بين مى روند و جهان، جاى غم انگيزى شده است. مى دانيم كه كمى آن سو تر اوكراين و 
ونزوئلا هم وضعيت چندان خوبى ندارند. اينها ترسناك هستند. من فكر مى كنم اساس اين اتفاقات قدرتمدارى و طمع ورزى 
آدمى است. دليل ديگرى پيدا نمى كنم. البته سرمايه سالارى هم بى تاثير نيست. اين روزها البته تنها سردمدار ماجرا آمريكا 
نيست و جنبه جهانى پيدا كرده است. خيلى زمان لازم است تا دانش بشرى فقر، جهل و بى سوادى را درنوردد. تا آن زمان-

كه ظاهرا نزديك هم نيست- جهان روى آرامش به خود نخواهد ديد. 

 مريم سعادت  بازيگر
من فكر مى كنم جنگ و ساخت روزانه جنگ افزارها، زياد به پيشرفت دانش بشرى ربطى ندارد. كاهش 
ــازى مى خواهد. بايد درون خودمان را بسازيم تا جنگ و غريزه قدرت طلبى در ما  اين اتفاقات، خودس
ــى درس بخواند و مدارج بالا بگيرد، لزوما در درون خودش انسان فرهيخته اى  كاهش يابد. اينكه كس
نمى شود. دانش ابزارى است براى آگاهى زندگى آدمى، ولى خصلت هاى آدمى را تغيير نمى دهد. بايد آدمى شناخت بالايى 
از خودش و محيط پيرامونش پيدا كند تا بتواند اين خشونت ها و ساير غرايز آسيب زننده اش را كنترل كند. انسان ها اكثرا 
خودشان را نمى شناسند و از خودشان تعريف اشتباهى دارند. براى همين هم هرروز سلاح هاى تازه اى در جهان رونمايى 
مى شود. آدمى بايد به شناخت و معرفت برسد تا ريشه اين مسايل هم از ميان برود. وقتى آدم ها خودشناسى خوبى ندارند، 

اتفاقا دانش در خدمت غرايز قرار مى گيرد و انسان، موجودى خطرناك تر هم مى شود. 

 سيدمحمد بهشتى

 سيدمحسن هاشمى

 حسين سناپور

ــن و  � ــه ثام ــى از موسس ــته عذر خواه روز گذش
ــود و فعل ــده ب ــه چاپ ش ــن صفح ــان در اي مخاطب

 (عذرخواهى مى كنيم ) به اشتباه (عذرخواهى مى كنيد) 
چاپ شده بودكه به اين وسيله اصلاح مى شود.

اصلاح


